
انجمن

وقتــى  دو نفــر بخواهنــد معاملــه اى انجــام دهنــد، هــر یــک بــه دنبــال ایــن هســتند کــه نفــع خودشــان را حداکثــر کننــد؛ فروشــنده تــلاش مى کنــد 
کــه بــا بیشــترین قیمــت بفروشــد و خریــدار ســعى دارد بــا کمتریــن قیمــت بخــرد. بنابرایــن، تــا جایــى کــه امــکان داشته باشــد و صدمــه اى بــه 

معاملــه نخــورد، عمومــاً طرفیــن بــه دنبــال ایــن هســتند کــه نفــع خودشــان را حداکثــر کننــد. ایــن رفتــار در اقتصــاد امــرى طبیعــى اســت.
اگــر مــا ایــن موضــوع را کــه پایــه علــم اقتصــاد اســت قبــول نداشته باشــیم، اصــلاً اقتصــاد را نمى فهمیــم. همین طــور اگــر ایــن امــر در مبــادلات 
ــادوام نخواهدبــود؛ مثــل تصمیماتــى کــه دولتى هــا از بــالا  اقتصــادى لحــاظ نشــود، قطعــاً آن کار غیرعلمــى اســت، بــه نتیجــه نمى رســد و قطعــاً ب
ــد و باعــث توســعه و افزایــش ســطح رفــاه  ــد و در قیمت گــذارى دخالــت مى کننــد. مــآلاً ایــن قبیــل کارهــا نتیجــه درســتى در پــى ندارن مى گیرن
و اقتصــاد نخواهندشــد. بعضــى اوقــات گفتــه مى شــود کــه قیمــت  در حــال بــالا رفتــن اســت و بایــد آن را کنتــرل کــرد، در حالــى کــه قیمــت را 

خریــدار و فروشــنده و نهایتــاً عرضــه و تقاضــا تعییــن مى کنــد.

انجمن

واسطه، لنگر بازار است
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رئیس هیئت امنای انجمن پسته و فعال بازار
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کـه اگـر این شـخص به یـک بنگاه 
و  رفته بـود  ماشـین  معامـلات 
این  کرده بـود،  تنظیـم  قولنامـه اى 
اتفـاق نمى افتاد. همین افـرادى که 
امـروز اعتقاد دارند کـه وجود دلال 
خیلـى بد اسـت، آیـا حاضرند یک 
ماشـین را از فـردى غریبـه و بدون 

بخرند؟! دلال  وجـود 
پسـته  بـازار  در  نحـو،  به همیـن 
دلال  به عنـوان  افـراد  از  تعـدادى 
فعـال هسـتند کـه محـل ثابتـى 
ندارنـد، بیـن خریـدار و فروشـند 
واسـطه مى شوند و پسـته را معامله 
معمـولاً تولیدکننده هاى  مى کننـد.
پسـته بـا دلالان طـرف نیسـتند، 
بلکـه دلالان در معامـلات بین تجار 
به طورکلـى،  دارنـد.  نقـش  پسـته 
معامـلات  واسـطه  پسـته  دلالان 
و  داخلـى  تجـار  گـروه  درون  در 
و  داخلـى  تجـار  بیـن  همچنیـن 
صادرکنندگان هسـتند. ایـن افراد 
تعدادشـان خیلـى زیـاد نیسـت و 
به نـدرت بعضـى از تولیدکننـدگان 
مى دهنـد.  دلال  بـه  را  پسته شـان 

نقـش  دلالان  تهـران  بـازار  در 
هیچ  پررنگ تـرى دارنـد و تقریبـاً 
انجـام  واسـطه  بـدون  معاملـه اى 

نمى شـود.
را  پستهشـان  تولیدکننده ها  اکثـر 
بـه تاجـران داخلـى مى فروشـند. 
تعـداد ایـن تجـار زیـاد اسـت؛ در 
رفسـنجان شـاید حدود هـزار نفر 
باشـند و در کل کشـور تعدادشـان 
بیـن 2 هـزار و 500 تـا 3 هـزار نفر 
اسـت. اینهـا کسـانى هسـتند که 
پسـته را از تولیدکننـده مى خرند، 
بیـن خودشـان معاملـه مى کننـد، 
در  صادرکننـدگان  بـه  مقـدارى 
و  مى فروشـند  کرمـان  اسـتان 
مقـدارى از پسـته را به بنَُکـداران، 
آجیـل فروش هـا و صادرکننـدگان 
چـرا  مى فروشـند.  تهـران  در 
تعـداد تجـار داخلـى زیاد اسـت؟ 
طبیعتـاً به خاطـر زیاد بـودن تعداد 
تولیدکننـدگان، تعداد فعـالان این 
حوزه نیز زیاد اسـت. باغدار پسـته 
محصولـش را بـه کسـى مى دهـد 
کـه بـه او اعتمـاد کنـد و اطمینان 
داشته باشـد که آن شـخص درست 

مى کنـد. کار 
بعضى از باغداران بزرگ محصولشان 
حق العملـکاران  بـراى  مسـتقیماً  را 
در تهـران و یـا صادرکننـدگان نیـز 
تولیدکنندگان  بنابراین،  مى فرستند. 
کامـلاً دستشـان بـاز اسـت کـه هر 
کار  باشـند  داشـته  دوسـت  جـور 

کنند. 
از سـوى دیگر، یکى از دغدغه هاى 
کـه  اسـت  ایـن  تولیدکننـدگان 
محصولشـان  فـروش  از  بعـد  آیـا 
مى تواننـد پـول آن را بگیرنـد یـا 
خیـر؟ و غیـر از اینکـه خواسـتار 
بیشـترین  بـا  پسته شـان  فـروش 
مى خواهنـد  هسـتند،  قیمـت 
اطمینان داشته باشـند که پولشـان 
سـوخت نمى شـود، از بین نمى رود 
و حیـن نمونه بـردارى و قیمت زدن 

کلاه سرشـان نمـى رود.
در طول پنجاه سـال گذشته که من 
به یاد دارم، دلالان جزو اقشـارى در 

انجمن

فروشـنده،  و  خریـدار  کـه  وقتـى 
سـود  تـا  تلاشـند  در  هریـک 
حداکثـر  معاملـه  در  را  خودشـان 
را  ذهنیتشـان  نمى تواننـد  کننـد، 
بگوینـد،  یکدیگـر  بـه  مسـتقیماً 
چـون به ایـن صورت معاملـه انجام 
نمى شـود. امـا دلال کسـى اسـت 
که با خریـدار و فروشـنده صحبت 
مى کنـد و از ذهنیـت آنهـا باخبـر 
ایـن  مى کنـد  سـعى  و  مى شـود 
ذهنیت هـا را بـه هم نزدیـک کند. 
به طورکلـى، کلمـه دلال بـه معناى 
راهنمـا اسـت. در همـه معامـلات 
داشته باشـد،  حضـور  دلال  اگـر 
مى شـود.  انجـام  خـوب  معاملـه 
انجـام  معاملـه  غیراین صـورت  در 
شـود  انجـام  اگـر  یـا  نمى شـود 
بـا اشـکال و  ممکـن اسـت بعـداً 
ایـراد رو بـه رو گـردد. دلال در ایـن 
کار تجربـه دارد و مى توانـد این کار 

را درسـت انجـام دهـد.
مواردى وجوددارد کـه فرد به خاطر 
اینکه پـول به دلال ندهد، شـخصاً 
اقـدام بـه فـروش ماشـینش کرده 
در صورتـى  شده اسـت.  متضـرر  و 

13 | | آذرماه 1400 شماره 64



| آذرماه 141400 | شماره 64

انجمن

صنعـت پسـته بوده اند که نسـبت 
به آنهـا دیـد مثبتى وجودنداشـته 
و هر کسـى کـه در دولت مشـغول 
به کار مى شـده، یکـى از ایده هایش 
این بوده که دسـت دلالان سـودجو 
و واسـطه ها را بایـد کوتاه کـرد. اما 
به نظـر مـن، اینها قشـرى هسـتند 
که سـرمایه در این کار گذاشـته اند 
نکرده اسـت؛  کمک شـان  کسـى  و 
تقریبـاً مال کسـى را نخوردنـد و یا 
کـم خوردند؛ ضامن یکدیگر شـدند 
و یـا وام هایـى را از بانک هـا گرفتند 
و پـول بانک هـا را هـم پـس دادند؛ 
پسـته اى را معامله کردند و سـودى 
بردنـد. این طـور نیسـت کـه فکـر 
کنیـم اگر اینهـا نبودند وضـع بازار 
به نظرمـن،  مى شـد.  بهتـر  پسـته 
اینهـا در صنعـت پسـته به عنـوان 
لنگـر بـازار بوده انـد و بـازار را نگه 
داشـته اند؛ چـرا؟ به خاطـر ایـن که 
در زمـان نوسـان قیمت پسـته و در 
پاییـن آمـدن قیمت آن کـه ممکن 
را  پسـته اش  تولیدکننـده  اسـت 
به راحتـى بفروشـد، ایـن افـراد اگر 
جنسشـان را گران خریده باشـند، 
نمى فروشـند.  به راحتـى  را  آن 
تولیدکننـده بـا ارزان فروشـى ضرر 
محسوسـى  ضـرر  ولـى  مى کنـد، 
نمى کنـد. واسـطه اى کـه پسـته  را 
کیلویـى 100 هـزار تومـان خریـده 
به خاطـر  باشـد  قـرار  اگـر  باشـد، 
پاییـن آمـدن بـازار، آن را کیلویى 
هـزار یـا 2 هـزار تومـان ارزان تـر 
مى کنـد.  مقاومـت  بفروشـد، 
بنابرایـن، اینهـا قیمت بـازار را نگه 

مى دارنـد. 
متأسـفانه، من در جلساتى شنیده ام 
که مى گویند اینها محتکرین پسـته 
هسـتند! اینها چـه احتـکارى روى 
پسـته کردند، غیـر از اینکـه آمدند 
با سـرمایه، وقـت و انرژى خودشـان 
نگـه  حـدى  تـا  را  پسـته  قیمـت 
داشـتند؟! ایـن افـراد ممکن اسـت 
در بعضـى از مقاطـع زمانـى به دلیل 
پاییـن آمدن بـازار پسـته، محصول 
را نفروشـند و صادرکنندگان به آنها 

محتکـر بگوینـد، اما فکـر نمى کنم 
تولیدکننده هـا از ایـن امـر ناراحـت 
باشـند، چون اگـر ناراحـت بودند به 

اینهـا پسـته نمى فروختند. 
رقابـت  بـازار  یـک  پسـته  بـازار 
کامـل اسـت و خریدار و فروشـنده 
همیشـه بـه هـم دسترسـى دارند. 
در ایـن بـازار رقابـت زیاد اسـت و 
چـون تعـداد زیاد اسـت، حاشـیه 
سـود پایین اسـت؛ مثلاً کمیسیون 
حـق العملکارهـاى بازار پسـته در 
تهـران 2 درصـد و دلال یک درصد 
است. حاشـیه سـود کارهاى خرید 
و فروش پسـته نیز حـدود 2 درصد 
اسـت. فعالان بـازار پسـته در یک 
اقتصـاد رقابتى کار مى کننـد و اگر 
سودشـان بیشـتر بود، تعداد افراد 

شـاغل نیز بیشـتر مى شـد. 
برخـى از افـراد اسـتدلال مى کنند 

زیـادى  بسـیار  زحمـت  کشـاورز 
بیشـترى  سـود  بایـد  و  مى کشـد 
ببـرد، امـا ایـن سـوال را نیـز باید 
پرسـید، آیـا کارگـرى کـه زمین را 
یـا  مى کنـد  کار  بیشـتر  مى کَنَـد 
مالـک؟! بنابرایـن، مبنـاى کسـب 
کار  و  زحمت کشـى  بیشـتر  سـودِ 
فیزیکى نیسـت. مسـئله این است 
کـه قیمـت را عرضـه و تقاضـا در 
بازار تعییـن مى کند و ایـن واقعیت 
اقتصـاد اسـت. همچنیـن، در تمام 
را  سـود  بیشـترین  کسـانى  دنیـا 
مى برنـد  ارزش  تولیـد  زنجیـره  در 
بیشـترى  سـرمایه گذارى  کـه 
کرده  باشـند. چه کسـانى بیشترین 
میـزان سـرمایه گذارى را در پسـته 
و  تولیدکننـده  یکـى  کرده انـد؟ 
نهایـى.  توزیع کننـده  دیگـرى 
بنابرایـن، بیشـترین سـود را ایـن 
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﹜﹧﹞ ر﹨︀ی﹢︜﹞

︧︐﹥ وا︨︴﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت در درون ﹎︣وه ︑︖︀ر دا︠﹙﹩  د﹐﹐ن︎ 
 ﹟﹬︀در﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹨︧︐﹠︡؛ ا ﹫﹟ ︑︖︀ر دا︠﹙﹩ و︮  و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 

︺︱﹩ از  ﹥ ﹡︡رت︋  ﹫﹙﹩ ز﹬︀د ﹡﹫︧️ و︋  ا﹁︣اد ︑︺︡اد︫︀ن︠ 
﹥ د﹐ل ﹝﹩ د﹨﹠︡ ︧︐﹥ ︫︀ن را︋  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن︎ 

٣

︀زار  ﹢ده ا﹡︡ و︋  ︀زار︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹜﹠﹍︣︋   ︋﹤︐︧  ︎️︺﹠ د﹐﹐ن در︮ 
﹥ ︠︀︵︣ ا﹬﹟ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ﹡﹢︨︀ن  را ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ ا﹡︡؛ ︚︣ا؟︋ 

﹬︀﹫﹟ آ﹝︡ن ﹇﹫﹞️ آن ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ︧︐﹥ و در︎   ︎️﹝﹫﹇
﹀︣و︫︡، ا﹬﹟ ا﹁︣اد ا﹎︣   ︋﹩︐︝را ﹤ ︧︐﹥ اش را︋  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡ه︎ 

﹥ را︝︐﹩ ﹡﹞﹩ ﹁︣و︫﹠︡ ︀︫﹠︡، آن را︋  ﹬︣︡ه︋  ︗﹠︧︪︀ن را ﹎︣ان︠ 

۵

️ ﹎︢اری  ︀﹐ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ و در ﹇﹫﹞ ︑︭﹞﹫﹞︀︑﹩ ﹋﹥ دو﹜︐﹩ ﹨︀ از︋ 
 ︒︻︀ ﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ و︋  د︠︀﹜️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹡︐﹫︖﹥ در︨︐﹩ در︎ 
︴︛ ر﹁︀ه و ا﹇︐︭︀د ﹡︟﹢ا﹨﹠︫︡︡  ︨︩﹬و ا﹁︤ا ﹤︺︨﹢︑

١

﹢ده ا﹡︡ ﹋﹥ ﹡︧︊️   ︋﹤︐︧  ︎️︺﹠ د﹐﹐ن ︗︤و ا﹇︪︀ری در︮ 
︋﹥ آ﹡﹧︀ د﹬︡ ﹝︓︊︐﹩ و︗﹢د﹡︡ا︫︐﹥ و ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹋﹥ در دو﹜️ 
﹢ده ﹋﹥   ︋﹟﹬ا ︩﹬︀﹨ ︡ه﹬از ا ﹩﹊﹬ ،︀ر ﹝﹩ ︫︡ه﹋ ﹤ ﹝︪︽﹢ل︋ 

﹬︀︡ ﹋﹢︑︀ه ﹋︣د ﹢د︗﹢ و وا︨︴﹥ ﹨︀ را︋  د︨️ د﹐﹐ن︨ 

۴

︧﹫︀ر   ︋️﹝︝︪︀ورز ز﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ از ا﹁︣اد ا︨︐︡﹐ل ﹩︠︣︋
﹢ال   ︨﹟﹬︊︣د، ا﹝︀ ا ﹫︪︐︣ی︋  ﹢د︋   ︨︡﹬︀ ز﹬︀دی ﹝﹩ ﹋︪︡ و︋ 

 ︣︐︪﹫ ︨︣﹫︡، آ﹬︀ ﹋︀ر﹎︣ی ﹋﹥ ز﹝﹫﹟ را ﹝﹩ َ﹋َ﹠︡︋   ︎︡﹬︀ را ﹡﹫︤︋ 
 ︣︐︪﹫ ﹢دِ︋  ﹠︀︋︣ا﹬﹟، ﹝︊﹠︀ی ﹋︧︉︨  ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹬︀ ﹝︀﹜﹉؟!︋ 

️︧﹫﹡ ﹩﹊﹬︤﹫﹁ و ﹋︀ر ﹩︪﹋ ️ ﹝︝ز

۶

در ︑﹞︀م د﹡﹫︀ ﹋︧︀﹡﹩ ︋﹫︪︐﹬︣﹟ ︨﹢د را در ز﹡︖﹫︣ه ︑﹢﹜﹫︡ 
ارزش ﹝﹩ ︋︣﹡︡ ﹋﹥ ︨︣﹝﹬︀﹥ ﹎︢اری ︋﹫︪︐︣ی ﹋︣ده  ︋︀︫﹠︡ ٧

 ️︊︜︮ ︡ار و ﹁︣و︫﹠︡ه﹬︣︠ ︀︋ ﹤﹋ ️︨د﹐ل ﹋︧﹩ ا
﹝﹩ ﹋﹠︡ و از ذ﹨﹠﹫️ آ﹡﹧︀ ︋︀︠︊︣ ﹝﹩ ︫﹢د و ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

︡﹠﹋ ﹉﹬را ︋﹥ ﹨﹛ ﹡︤د ︀﹨ ️ ا﹬﹟ ذ﹨﹠﹫
٢

دو بخـش مى برنـد. پسـته بـه هـر 
قیمتى کـه باشـد حـدود 25 تا 30
بـه  کالا  فـروشِ  قیمـت  از  درصـد 
مصرف کنندة نهایـى، نصیب توزیع 
کنندة  نهایى مى شـود و بیـش از 50

درصـد بـه تولیدکننـده مى رسـد. 
وجـود  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
همـه ایـن گروه هـاى شـغلى براى 
بـازار، انجـام معامله و روان شـدن 
اگـر  و  بوده اسـت؛  لازم  معامـلات 
شـغل ها  ایـن  بـود  ایـن  از  غیـر 
بـه  بایـد  مـا  نمى شـدند.  ایجـاد 
و  کنیـم  اعتمـاد  آدم هـا  شـعور 
بدانیـم در ایـن کار نفعـى وجودارد 
کـه طرفیـن ایـن کار را مى کننـد. 
اگر بـا عینـک غیراقتصـادى نگاه 
کنیـم و بگوییـم ما دلواپس پسـته 
هسـتیم و قصدمـان صرفـاً خدمت 

اسـت، بـه بیراهـه رفته ایـم.
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